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  چکیده
های جدیـدی را در  گیرد، افق شناسی شناختی مورد مطالعه قرار می ای شناختی که در معنی استعاره تصوری به عنوان پدیده

کردن  ای کرده است. متون اسلامی مقدس با هـدف متحـول های انتزاعی کمک شایسته مطالعه استعاره گشوده و در فهم و درک حوزه
بشر، به تبیین مفاهیم انتزاعی گوناگونی از جمله دنیا پرداخته و در این راه همواره میـان فضـاهای گونـاگون تجربـی و انتزاعـی اندیشه 
های انتزاعی و معنـوی را از رهگـذر فضـاهای مـادی و  برقرار کرده است تا مخاطب با زیستن در فضایی استعاری بتواند مقوله  ارتباط

شـناختی در فهـم و درک مفـاهیم انتزاعـی نقـش مهمـی ایفـا  انگاری به عنوان نوعی استعاره هستی انسانطور دقیق بفهمد.  حسی به
سازی دنیـا  به همین دلیل پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوای کیفی به استخراج این استعاره شناختی در مفهومکند.  می

انگاری  ترین نتایج آن است که انسان انتزاعی دنیا کمک کند. از مهم  ق از مفهوماز زبان نهج البلاغه و تحلیل آن پرداخته تا در فهم عمی
های خودمـان درک کنـیم.  ها، اهداف، اعمال و ویژگی های دنیا را با اصطلاحات انسانی بر اساس انگیزه دهد پدیده دنیا به ما اجازه می

وضیحی از نوعی دارد که برای غالب مـا قابـل درک اسـت. ایـن نـوع نگاه به چیزی انتزاعی به نام دنیا با اصطلاحات انسانی، قدرت ت
هایی کـه  هایی از آن را درک کنـیم؛ جنبـه شود تا بتـوانیم جنبـه کند و باعث می در واقع زمینه سنجیدن دنیا را برای ما فراهم می  استعاره

ها و چرایـی رفتارهـای  تری از انگیزه فهم عمیقن بد دنیا به مثابه انساکلان استعاره  دهد. پژوهش حاضر منفی بودن آنها را نشان می
  کند. ها و اقدامات را فراهم می ای برای نقد و اصلاح این دیدگاه دهد و زمینه انسانی و اجتماعی در مواجهه با دنیا به ما می
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   لهأبیان مس. 1

واسـطه شـناخت اسـت؛     نظران علوم شناختی، ساختار زبانی بازتاب بـی  به باور صاحب
شود و همه اصـول زبـانی از    یعنی یک اصطلاح خاص به ادراك وضعیت خاص مربوط می

  ).(Lee, 2001,1اند  شناخت نشات گرفته

هـا از رویکـرد    ایتیمیلادي به دنبال نارض ـ 1970که در اوایل دهه  زبانشناسی شناختی
هـاي ذهنـی    دهنـده ویژگـی   گرا به زبان پدید آمد، زبان را الگوي اندیشه و بازتـاب  صورت

 تجربـه  و ذهـن  زبـان،  بین رابطه بررسی ) و بهCroft & Cruse, 2004کند ( انسان معرفی می
شناسـان شـناختی    . بنـابراین، بـراي زبـان   (Evans, 2007, vi)پردازد  می فیزیکی -اجتماعی

   (Evans & Green, 2006, 20).سازي است  طالعه زبان، مطالعه الگوهاي مفهومم
 از جایگـاه  تصـوري  اسـتعاره  شناسی شناختی، نظریـه  هاي زبان در مطالعات و پژوهش

سـازي یـک حـوزه از     استعاره به مثابـه مفهـوم   بر اساس این نظریه. برخوردار است مهمی
 ایـن  نظریه استعاره تصوري بـر  .)Kövecses, 2015, 2( باشد می تجربه بر مبناي حوزه دیگر

 محـدود  خـاص  واژگـانی  مورد یک به نباید مشخص استعاره یک که است استوار شناخت
 در اسـتعاره  مورد در تفکر شیوه این. یابد تعمیم مختلف هاي عبارت در تواند می بلکه شود،
سیزده سال  شد. رفیمع جانسون و لیکاف اثر Metaphors we live by در کتاب 1980سال 

 نظریـه  عملی و نظري هاي ویژگی بر مند نظام به مروري  استعاره معاصر نظریهبعد لیکاف در 
 شـناختی  سـاز و کـار   یـک  عنوان به که اولا: استعاره پرداخت و بیان کرد تصوري استعاره
 عمـل  فـردي  عبـارات  سـطح  در که خاص زبانی مکانیسم یک نه رود، شمار می به عمومی

 مبـدا  حـوزه  یـک : اسـت  تجربه مختلف هاي حوزه بین تعامل شامل و دوم: استعاره دکن می
 & Geeraerts, 2006, 11- 12() به عنوان مثال عشق( هدف حوزه یک و) جنگ/ سفر مثلا(

Lakoff, 1993.( هـاي   تجربیات و ویژگیانگاري نوعی استعاره مفهومی است که چون  انسان
کنـد. بـر    در فهم و درك مفاهیم انتزاعی نقش مهمی ایفا میآن است، انسانی از جمله مبانی 
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مفهـوم مجـرد دنیـا را در زبـان      انگـاري  این اساس پژوهش حاضر بـر آن شـد تـا انسـان    
هـایی از انسـان را در    ) چـه ویژگـی  ع(امـام علـی  المـؤمنین  البلاغه بکاود تا ببیند امیر نهج

   سازي دنیا مورد توجه قرار داده است. مفهوم

  
  همقدم. 2

  شود. در این قسمت، اهمیت موضوع، پیشینه موضوع، مبانی نظري و روش پژوهش معرفی می
  

  اهمیت و ضرورت موضوع  . 2-1
 اسـتعاره  مطالعـه هـاي جدیـدي را در    افـق ي شناختی فرایند عنوان بهاستعاره مفهومی 

متـون مقـدس بـه    . اي کرده است هاي انتزاعی کمک شایسته درك حوزهفهم و گشوده و در 
از جمله حوزه هایی است که قابلیت  نظیر ویژه متون اسلامی مقدس با آن ادبیات شیوا و بی

کردن اندیشـه   زبان استعاري این متون با هدف متحول .هاي شناختی را دارد زمودن دیدگاهآ
برقـرار کـرده و اینگونـه      بشر، همواره میان فضاهاي گونـاگون تجربـی و انتزاعـی ارتبـاط    

در فضـایی  ها شود و با زیسـتن   آورده تا مخاطب، پیوسته درگیر این ارتباط اي فراهم  زمینه
طـور   هاي انتزاعی و معنوي را از رهگذر فضاهاي مادي و حسـی بـه   بتواند مقوله استعاري

  درك کند. بفهمد و دقیق 
اش در زنـدگی و   هاي انتزاعی است که به خـاطر نقـش برجسـته    از جمله مقوله "دنیا"

البلاغـه بـه    اي را در متون مقدس اسلامی به خصوص در نهج جایگاه ویژهسرنوشت انسان، 
 است. شده وصفو در ساختاري استعاري، ابعاد مختلفی از ماهیت آن خود اختصاص داده 

درك این مفهوم ماننـد سـایر   و م فهشناختی در  انگاري به عنوان نوعی استعاره هستی انسان
حوزه انگاري  انسانهاي  تاکنون استعاره و از آنجا که کند مفاهیم انتزاعی نقش مهمی ایفا می

در چارچوب نظریه استعاره البلاغه با رویکرد شناختی و  نهج گفتمانزبان و در دنیا مفهومی 
  پردازد. ، پژوهش حاضر به این مهم میتحلیل نشدهبررسی و لیکاف و جانسون  تصوري
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  پیشینه پژوهش. 2-2
و  2024 ،2023، 2022 هاي هاي اخیر (در سال الهاي خود در س نویسنده در پژوهش

هایی را که با رویکرد شناختی در نهج البلاغه انجام شده معرفی کرده است.  ) پژوهش2025
شناختی  هاي هستی در ادامه با توجه به موضوع مقاله حاضر، مقالاتی که با موضوع استعاره

 گردد: معرفی می  انجام شده

نویسنده آن است که ببیند کدام مفاهیم غیر انسـانی در قـرآن    ). هدف1396ابراهیم (ـ پور
انـد. بـر ایـن اسـاس کلیـه       سازي شده هاي معنایی مربوط به انسان مفهوم مجید به کمک مؤلفه

عبارات قرآنی را که طبق اصول {فرضیات صحیح است} نظریـه لیکـاف و جانسـون شـامل     
غیر انسان است، تحلیل کـرده و بـه ایـن     سازي هاي مفهومی مرتبط با انسان براي مفهوم مؤلفه

هـاي   باطل، مرگ و هوس بـه عنـوان حـوزه   / نتیجه دست یافته که زمان، پندار، طبیعت، حق
درونی یا غیرمحسوس، با وجود آنکه فاقد هر گونه مؤلفه معنایی انسانی هستند، اما با حـوزه  

ها و افعالی که ویـژه انسـان    سازي شده و در جریان انطباق استعاري، ویژگی مبدا انسان مفهوم
 تحلیلی است.ـ  هاي مقصد منطبق شده است. روش پژوهش توصیفی هستند بر این حوزه

). پژوهشگران با هدف سنجش کارایی نظریه 1400زکایی، باقرزاده کاسمانی و اردبیلی (ـ 
 اسـاس دیـدگاه  ـ تحلیلـی و بر   هاي قرآنی، با روش توصـیفی  استعاره مفهومی در تحلیل داده

عاره شـناختی جاکـل، بـه تحلیـل     معاصر استعاره و اصول {فرضـیات صـحیح اسـت} اسـت    
پرداخته و در تحلیل خود از نرم افزار حبل المتین، ترجمه مکارم  "حیوة"شناختی واژه  هستی

هـاي   به شـکل  "حیوة"سازي واژه  اند. مفهوم شیرازي و دو تفسیر المیزان و نمونه استفاده کرده
سازي زندگی دنیا به بـازي و سـرگرمی، کـالا بـودن زنـدگی دنیـا و        فهوممختلفی از جمله م

 ترین دستاورد این پژوهش است. سازي مجازات و عذاب به غذا و نوشیدنی، مهم مفهوم

-). نویسـندگان بـا روش توصـیفی   1401محفوظی موسوي، سیدي و مقـدم متقـی (  ـ 
شناختی قیامت در جزء  هستیهاي  تحلیلی، پس از معرفی مختصر استعاره مفهومی، استعاره

ام قرآن کریم را براسـاس نظریـه اسـتعاره مفهـومی لیکـاف و جانسـون در دو دسـته:         سی
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دادن کارکرد این  هاي شخصیت تحلیل کرده و در صدد نشان اي و استعاره هاي پدیده استعاره
دهـد   انـد. نتیجـه پـژوهش نشـان مـی      سازي این مفهوم انتزاعی برآمـده  ها در مفهوم استعاره
سـازي   هاي مبدئی مانند خبر بزرگ، روز داوري، زلزله، حادثه کوبنده و... در مفهـوم  حوزه

هاي اسـتعاره   سازي و انسجام که از ویژگی مندي، برجسته اند و نظام کار گرفته شده قیامت به
 باشند. ها قابل ملاحظه می مفهومی هستند، در این تحلیل

تحلیلـی بـه بررسـی و تحلیـل     -ش توصـیفی ). نویسـنده بـا رو  1404خانی کلقاي (ـ 
پرداختـه و   "انگـاري  انسـان "شناختی قرآن کریم از نـوع   هاي هستی هایی از استعاره نمونه

هایی مانند حق، شب، صبح، آب، خشم و مرگ، بـه صـورت انسـان در     نتیجه گرفته پدیده
فاهیم انتزاعی و انگاري ما را به وجود ملموس م اند و این انسان سازي شده قرآن کریم مفهوم

 کند. معنوي راهنمایی می

هاي دنیا  سازي مفهومهاي پیشین در این است که کلیه  تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش
البلاغه استخراج و تحلیل نموده؛ کاري که بـه گـواه نتـایج     از زبان نهجبه مثابه انسان بد را 

هـاي   وهشی و کنفرانسها، مجلات پژ جستجوهاي گسترده در موتورهاي جستجو، کتابخانه
هایی که دنیا را در قالب زن بد  شایان گفتن است به استعاره علمی تاکنون انجام نشده است.

 سازي کرده، در پژوهش دیگري پرداخته خواهد شد. مفهوم

  
 مبانی نظري پژوهش. 2-3

 هاي تصوري در نظریه لیکاف و جانسون بندي استعاره طبقه. 2-3-1

  د:گیرن قرار می دستهدر سه  کارکردشانساس برا تصوريهاي  استعاره
 Orientational) هـاي جهتـی    اسـتعاره  ،(Structural metaphors)ساختاري  هاي استعاره

metaphors)  شناختی هاي هستی استعارهو  (Ontological metaphors) .  

یابـد و درك   هاي ساختاري، حوزه مقصد براساس حوزه مبـدا سـاختار مـی    در استعاره
ما حوزه الـف را از  شود که  ها باعث می شود؛ به بیان دیگر، کارکرد شناختی این استعاره می
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اي از ایـن نـوع    ساختار ب درك کنیم. استعاره تصوري بحـث جنـگ اسـت، نمونـه    طریق 
هـاي   اي درك حـوزه هاي مبدا بر استعاره است. در این نوع استعاره، ساختار شناختی حوزه

  مقصد نسبتا پر مایه است.
هاي جهتی، به سازماندهی نظام کاملی از مفاهیم بر اساس یک نظام کامل دیگـر   استعاره

هاي مکانی (درون/ بیـرون، جلـو/ عقـب، بـالا/      ها جهت پردازند. در درك این استعاره می
هاي جسمی و عملکـرد بـدن مـا در     پایین، دور/ نزدیک، مرکز/ حاشیه) که حاصل ویژگی

خواهی نیستند و در  هاي مکانی دل به بنایی دارند. این جهتمحیط فیزیکی هستند، نقش زیر
از آنجـا کـه    .(Lakoff & Johnson, 1980, 14)تجربه جسمانی و فرهنگی ما ریشـه دارنـد   

کننـد،   هاي مقصد را در نظام مفهومی ما منسجم مـی  اي از حوزه هاي جهتی مجموعه استعاره
. مـثلا:  Kövecses, 2010, 40)نـامیم ( بهتر اسـت ایـن نـوع اسـتعاره را اسـتعاره انسـجام ب      

ارچه با استفاده از حـوزه مبـدا   طور یکپ هاي مقصد شادي، سلامتی، تسلط و بیشتر به حوزه
هاي جهتی، امکانِ یافتن آنهـا در همـه    شوند. نکته مهم درمورد استعاره سازي می مفهوم بالا

هـاي   دام یـک از جهـت  ها است، اما این مساله که چه حوزه مقصدي، چگونه و با ک فرهنگ
 شود، از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت خواهد بود. سازي می مکانی مفهوم

شناختی از تجربه ما از اجسام فیزیکی (به خصوص بدن خودمان) و مواد  هاي هستی استعاره
  ها، احساسـات و...  ها، اتفاقات، ایده هایی براي دیدن فعالیت ها دریچه گیرند؛ این استعاره شکل می

 .(Lakoff & Johnson, 1980, 25-26)  ها و اشیاء هستند؛ مانند: ذهن ماشین است به عنوان هستی

یت ، ظـرف و شخص ـ اي یـا مـادي   پدیـده  گروهشناختی، خود به سه  هاي هستی استعاره
  .مفاهیم انتزاعی نقش مهمی دارندسازي  مفهومدر  یککه هر  شوند می  تقسیم بخشی

هایی هستند کـه   عارهاست (Entity/ Substance metaphors)مادي  یا اي پدیدههاي  استعاره
ي و فیزیکی   براساس تجربه ذهـنم  زبـانی   عنوان مثـال اسـتعاره   به .آیند پدید میاشیاي ماد
تصوري از ذهن گیرد،  نشأت میاست  ماشینذهن   تصوريکه از استعاره  کند امروز کار نمی
، یک ساز و کـار داخلـی و یـک    خاموشـ   وشنکه گویی داراي حالت ر آورد را پدید می
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ی هـای  و پدیده ءذهن انسان، اشیا (Container metaphors) هاي ظرف در استعاره. است منبع انرژي
که در جهان فیزیکی ظرف نیستند و ساختار روشنی ندارند، در قالب ظرف که مفهومی اسـت   را

 ـ کنـد و اینگونـه مـی    درك می با ساختار روشن و مشخص،  . مـثلا د دربـاره آنهـا بیندیشـد   توان
  نگران نباش؛ تو در ترس خود تنها نیستی. یا: کنی؟ آیا در مسابقه شرکت می :گوییم می

هـاي   ها، اسـتعاره  استعاره ترین بدیهیشناختی،  هاي هستی در میان استعارهتوان گفت  می
ور انتزاعـی،  ها و ام هستند که در آنها پدیده (Personification metaphors) یت بخشیشخص

هـاي   هـا و پدیـده   از تجربـه  اي گسترده حوزه شود باعث میشوند. این کار  میانسان تصور 
 :عنوان مثـال  . بهدرك کنیمهاي انسانی  ها و فعالیت ها، انگیزه ویژگی اساسغیرانسانی را بر 

 یـک هر در . فریب دنیا را خورد هاي دنیا گرفتار شد. . در داماست دنیا او را بنده خود کرده
و در کنـیم   می سازي مفهومانسان مثابه غیرانسانی را به  پدیدهما یک  هاي گفته شده نمونهاز 

 & Lakoff)  دهـیم  هاي خاصی از انسان را مـورد توجـه قـرار مـی     انگاري جنبه این انسان

Johnson. 1980, 25, 27-29, 31& 33)شـناختی ایـن امکـان را فـراهم      هاي هستی . استعاره
خـود را در قالـب    هـا و عقایـد   که بتوانیم رویدادها، تجربیات، احساسات، فعالیتآورند  می

بنـدي آنهـا    بـه مقولـه  اشیاء، مواد، ظروف و موجودات جاندار بشناسیم، به آنها اشاره کنیم؛ 
آنها را بسنجیم، جنبه خاصی از آنها را تعیین کنیم، آنها را یـک موقعیـت بـدانیم،     ،بپردازیم
موردشـان بیندیشـیم، در نتیجـه     ها را بیان کنیم و در ها و انگیزه و هدف آنها را درك  علت

  . (Lakoff & Johnson, 1980, 26-27)یمعملکردهاي خود را دربارة آنهـا مشخص نمای
 2003گفتـار ویـرایش    گفتن این مساله ضروري است که لیکـاف و جانسـون در پـس   

اند که تقسیم استعاره بـر   گفته ها يبرخی اصلاحات و روشنگرکتابشان، در بخشی با عنوان 
شناختی، نیازمند بازنگري است؛ زیرا  اساس کارکرد، به سه دسته ساختاري، جهتی و هستی

کننـد،   ها از این جهت که ساختارهایی را بر سـاختارهاي دیگـر نگاشـت مـی     کلیه استعاره
عاره آفریننــد، اســت اســتعاره ســاختاري و از ایــن نظــر کــه عناصــر حــوزه مقصــد را مــی 

هـا بـه علـت نگاشـت      شـوند. همچنـین بسـیاري از اسـتعاره     شـناختی شـمرده مـی    هستی
 روند.  شمار می هاي تصویري جهتی، استعاره جهتی به واره طرح
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پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیل محتـواي کیفـی و رویکـرد شـناختی (نظریـه      
پردازد تا ببیند در ایـن   غه میالبلا انگاري دنیا در زبان نهج استعاره تصوري) به تحلیل انسان

انگاري چه تاثیري در  هاي انسان مورد توجه قرار گرفته و این انسان سازي کدام جنبه مفهوم
  عملکرد ما نسبت به دنیا دارد.

  
  انسان انگاري دنیا در زبان نهج البلاغه. 3
 دنیا به مثابه انسان شکارچی .3-1

ت بِأسه د أقصها و لت بِأحبَنص ها (... وقَ 82خطبه  ،سیدرضیم:( 

کرد) را شکار کنـد و   هایش او (کسی که از روي غریزه عقل از دنیا دوري می ... و با دام
  با تیرهایش هلاکش سازد.

قَ (نامه  فِّ و کبال ن حع ر ن ازوم هاي دامت کناره گیـرد، موفـق    که از ریسمان): آن 45و
 (رستگار) شود.

یها أغ ها ف هلُ ها (خطبه وإنَّما أَ هام س م بِ یهِ رم فَۀٌ تَ هد ستَ م 217راض(: 

 افکند.   هاي نشانه گرفته شده هستند که تیرهایش را به آنها می اهل دنیا در آن فقط هدف

صورت مجموعه نگاشـت زیـر    توان به راي دنیا را میجزئیات استعاره انسان شکارچی ب
 بیان کرد:

 هدف داشتن  .1

 سبدانستن زمان و مکان منا. 2

 برخورداري از قوت بدنی و مهارت. 3

 ردیابی شکار. 4

  گستراندن دام. 5

  هدفمند عمل کردن
  انسان در زمان مناسب  برداري از نقاط ضعف بهره

  ها ها و وسوسه قدرت  جاذبه
  کردن دائمی او جذب انسان و رصد

  وسوسه کردن و ایجاد وابستگی
            کمین کردن (صبر کردن و انتظار کشیدن) . 6
  استفاده از تیر و نیزه (ابزار براي شکار). 7

  اثرگذاري تدریجی بر افکار و رفتار
  کردن وجودش از ایمان  کردن انسان با تهی نابود

  

داند  کند؛ می شکارچی به منظور تامین خوراك خود و خانواده و یا کسب درآمد شکار می
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د؛ از شروط لازم براي اقـدام بـه شـکار، قـوي و     چه زمانی و در کجا باید به دنبال شکار باش
ماهر بودن شکارچی است تا هم خود آسیب نبیند و هم شـکار از چـنگش نگریـزد و تلـف     

یافتن بر آن از دیگـر شـروط    کردن رد پاي شکار مناسب/ مورد نظر براي دست نگردد؛ دنبال
کـه صـبوري و   گـذاري اسـت    هاي شکار، پهـن کـردن دام و تلـه    شکار است؛ از جمله روش

طلبد تا لحظه مناسب براي حمله فـرا رسـد. بـدیهی اسـت کـه       کشیدن شکارچی را می انتظار
کند. دنیـا   رود بلکه از ابزاري مانند تیر و نیزه استفاده می شکارچی با دست خالی به شکار نمی
هـایش ماننـد طمـع، تـرس،      پـذیري  ها و آسـیب  ها، عیب هم با هدف نابودي انسان، از ضعف

ها  ها و جاذبه زرق و برق برد؛ با استفاده از قدرت وسوسه می  یدي و ... براي شکار او بهرهناام
کنـد؛ از طریـق فـراهم آوردن     (شهرت، قدرت، ثروت، روابط آلوده و ...) براي شکار اقدام می

گذارد؛ با استفاده  هاي مادي و تحقق امیال نفسانی برایش تله می هایی براي تجربه لذت فرصت
رسانه، تبلیغات اغواگر، دوستان ناباب و اطرافیان لاابالی به آرامی و به تـدریج بـه تـرویج    از 
ها و مانند آن  ها با ارزش جویی، غفلت، جایگزین کردن ضد ارزش طلبی، لذت مبالاتی، جاه بی

گذارد و همواره میزان انحـرافش از راه حـق را ردیـابی     بر افکار، عقاید و باورهاي او اثر می
  گرداند. ها و گناهان نابودش می کردن شکارش در آلودگی کند؛ در نهایت هم با غرق می

 
  دنیا به مثابه دشمن. 3-2

یها د إلَ خلالمها و لَ لَ م رُّ المؤَ ها النَّاس! إنَّ الدنیا تغَُ أی نفَلا تَوبِ سن نافَمس یهاف تَوغلـ ب  ن م
 ):177خطبه ( یهالَع بلَغَ

رَّ فلا  او را فریب داد و در باطل به طمع انداخت.ناً: غَ

 گزید.        الأرضِ: به آن اعتماد کرد و در آن سکونت یإلَ دخلَأَ

نفسَ  سفنَ نافَ         : بخل ورزید. بیفی: مشتاقانه کوشید (زمخشري، ماده نفس) س.  
فریبـد و   کرده مـی  وشاي مردم! دنیا آرزومند و اعتماد دارنده به خود را که به آن دل خ

آوردن آن مشتاقانه تـلاش کنـد، بخـل     دست اندازد، به کسی که براي به در باطل به طمع می
  ورزد و سرانجام بر کسی که بر آن پیروز شده چیره خواهد شد.  نمی
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 دنیا                      دشمن      

  

کردن کینه و دشمنی خود و تظاهر به دوستی و خیرخواهی  که دشمن، با پنهان  طور همان
فریبد و با دادن امتیازاتی مانند امتیازات سیاسی و اقتصادي به جلـب   طرف مقابل، او را می
گیرد و با  ه را پس میشد ورزد، سپس در زمان مناسب امتیازات داده اعتماد وي مبادرت می

کند، دنیا نیز  استفاده از گیج و غافلگیر شدن طرف مقابل ضربه آخر را وارد و او را نابود می
و   نماید و با عرضه زرق شونده خود را از دوستدارانش مخفی می ماهیت ناپایدار و دگرگون

را در داشـتن ایـن   ...) آنها هاي علمی، شغلی، خانوادگی و فقیتهاي خود (جاه، مال، مو برق
هـاي مـورد    که این افراد طعم شیرین داشتن موقعیـت   اندازد؛ هنگامی ها به طمع می موقعیت

هاي خلاف شـرع و قـانون چشـیدند و در پایـدار      خصوص راه هاي مختلف به نظر را از راه
چه کند، آن ها به دنیا اعتماد کردند، ناگهان به آنان پشت می بودن اوضاع و ماندگاري موقعیت

 سازد. دهد و در فرصت مناسب هلاکشان می ستاند و به دیگران می داده می

دنیـا  نکته مهمی که از نفی تنگ چشمی دنیا نسبت به دوستدارانش از استعاره مفهـومی  
نهی مخاطب از علاقه افراطی به دنیاست؛ زیرا دنیا به عنـوان   شود، برداشت می دشمن است

ها حتی به شیفتگانش رحـم   کردن و هلاك نمودن انساندشمنی مکار، در فریفتن، غافلگیر 
)؛ راه را براي براي رسـیدن  12/14؛ شوشتري، 3/160، موسوي ؛ 2/372میثم،  (ابن کند نمی

بخـش   یافتنی و ثمر پندارند همه آنها دست پرورانند و می به آرزوها و تخیلاتی که در سر می
دهد و پیش از  یرهاي مصیبت و بلا قرار میگذارد اما در ادامه، آنان را هدف ت است، باز می

هاي فراوان، پـوچی آن خیـالات    کند، یا پس از تحمل رنج تحقق آرزوهایشان نابودشان می

  کردن ماهیت خود مخفی  پنهان کردن کینه و دشمنی   .1
 هر به دوستی و خیرخواهیتظا. 2
 
  جلب اعتماد طرف مقابل. 3
  پس گرفتن امتیازات داده شده. 4
  نابود کردن طرف مقابل. 5

ــرق  ــه زرق و ب ــه     عرض ــتان و ب ــه دنیادوس ــا ب ه
  دست آوردن آنها انداختن ایشان در به طمع

   ها رساندن دنیادوستان به برخی از زرق و برق
  شده دادههاي  پشت کردن و ستاندن زرق و برق

  از بین بردن دنیادوستان
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هایش مثل: سـلطنت،   سازد و اگر شیفتگانش به چیزي از زرق و برق را برایشان آشکار می
یـافتن را   آن دسـت کنـد؛ چـون    یافتند، به گرفتن آن اقدام می دولت، مکنت و قدرت، دست

و  10/253، وئیدانـد (هاشـمی خ ـ   گرفتن را غلبه و پیروزي خود مـی  شکست خود و پس
 ).3/78حسینی شیرازي، 

 
 گر دنیا به مثابه مالکی سلطه .3-3

یها  انقطََع إلَ ها علیَ االلهِ تعَالیَ فَ رَ ه آثَ ها من قلَبِ عوقرَ م ب ه وکَ ین ی عنیا فت الدُظمن عصـا مو ر
ها بدا لَ 159خطبه ( ع:( 

هرکس دنیا در نظرش بزرگ جلوه کند و جایگاه آن در دلـش بـزرگ شـود، آن را بـر     
 شود. آورد و بنده آن می  دهد، به آن روي می خداي بلند مرتبه ترجیح می

 وه ها... فَ بد لَ ع  یهد ی ین فمل نها (خطبه و م 108شیَء(: 

را میرانده)، بنده آن و بنده هر کسی اسـت کـه چیـزي از     انسانی (که شیفتگی دنیا دلش
   (جاه و مال) آن در دستش باشد.

م ...  کُ بلَ ساکنِ من کانَ قَ ی مم ف ستُ لَ دوا للدنیاأَ ب َتع  د ب َتع ي   ):110... (خطبه أَ
 ... دنیا را پرستیدند چه پرستیدنی!هاي افرادي که پیش از شما بودند نیستید؟ آیا در مسکن

 ): دنیا بیشتر از آخرت مالک شما گردیده.112فصَارت الدنیا أملکَ بکِمُ من الآخرةَِ (خطبه 

تک فَ عها أَد رتَک فَأَطعَتَ ها وأم بعتَ بتهَا، وقادتک فاتَّ 10(نامه ج:(  
ت کرد، بـه دنبـالش رفتـی و    ا دنیا تو را (به دوستی خویش) فراخواند، پذیرفتی؛ رهبري

  فرمانت داد، اطاعتش نمودي.
ها (خطبه  یفُ ها ولاس مۀِ سوطُ رفَع عن هذه الأُ 86لای:(  

امیه) انسـانی اسـت کـه تازیانـه و شمشـیرش (قتـل، غـارت و انـواع          (دنیاي عصر بنی
  شود. ها به واسطه آنها) از مردم آن عصر برداشته نمی سختی
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  دنیا                                  گر انسان مالک سلطه

  

از ثروت، قدرت فیزیکـی، سیاسـی،   گر و مستبد است؛ با سوءاستفاده  مالک، معمولا سلطه
کنـد؛ اراده خـود را بـر آنهـا تحمیـل       خرد و بنده خود می اي را می اجتماعی و یا روانی، عده

گیـرد؛ چنـین فـرد     توجه به خواست، نیاز و حقوق ایشـان برایشـان تصـمیم مـی     کند و بی می
طاعـت از خـود،   بینی براي اعمال سلطه بر بردگان و واداشتن آنهـا بـه ا   خودخواه خود بزرگ

ارزشـی را بـه ایشـان القـاء و آزادي و اختیارشـان را       گیرد، حس بی دست می افکارشان را به
برداري  سازد و در جهت تحقق منافع شخصی از آنها بهره کند و اینگونه خوارشان می سلب می

گیـرد   کار می نماید. وي به منظور کنترل این بردگان و حفظ سلطه خود، تازیانه و شمشیر به می
 کند. و هر کس را که با او مخالفت و از فرمانش سرپیچی کند، با خشونت مجازات می

ها، رسـانه و سـاختارهاي اجتمـاعی اعـم از      هاي قدرت (نهادها، دولت در دنیا نیز نظام
شـوند سـپس بـا     طبقات، نژادها و جنسیت)، با سوءاستفاده از قدرت، بر جوامع مسلط مـی 

، اعمال زور و فشار، توزیع ناعادلانـه ثـروت، منـابع و امکانـات،     کننده وضع قوانین محدود
کنند. این زورگویان بـه   ایجاد وابستگی اقتصادي و... جوامع را به اطاعت از خود مجبور می

کنند زندگی در چنین شـرایطی سرنوشـت محتـوم     شان، به افراد القاء می منظور حفظ سلطه
ت مشـاهده مقاومـت افـراد، بـا اسـتفاده از      ایشان است و از آن گریزي نیست و در صـور 

ــام  سلطه داراي مال، قدرت،   .1 ــدرت و ســاختارهاي    داراي نظ هــاي ق
  ها اجتماعی مؤثر در سرنوشت انسان

سلب اختیار از بنـده خـود و واداشـتن او بـه     . 2
 اطاعت از خود

تحقیر بنده بـا سـوء اسـتفاده از زور و سـلطه     . 3
 فردي

کنترل بنده از طریق اعمال خشونت و اسـتفاده  . 4
  از ابزار محدود

 ـ  اعمال محـدودیت  وع بـر جوامـع و   هـاي متن
  کردن ایشان وابسته
بـردن   مختلف براي از بـین  آوردن شرایط پدید

   امید در جوامع
کار بردن ابزارهاي گوناگون  اجتماعی براي  به

  سرکوب و مجازات 
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هاي سنگین، زندان، اعدام، سانسور، تبعید، جنگ و مانند آن، به شکستن مقاومت و  مجازات
عـدالتی احسـاس     ورزند؛ آنگاه با گسترش تبعیض، فقر، ظلم و بی کنترل جوامع مبادرت می

 کنند.  پوچی را در آنها تقویت و امیدشان را نابود می

  
  روي اخمو یا به مثابه انسان ترشدن. 3-4

ها (خطبه  بِ طال جه ی وۀٌ فس ها عابِ هل همۀٌ لأَ ج تَ م ِهی   ):88فَ
روي و با خواهان خود روي  )) دنیا با اهل خود ترشص(پیش از بعثت حضرت محمد (

  در هم کشیده (اخمو) بود.
 

  دنیا                       روي اخمو     انسان ترش
صورت مجموعه نگاشت  توان به را می روي اخمو براي دنیا استعاره انسان ترشجزئیات 
  زیر بیان کرد:

 خشمگین و ناراضی  .1

  خیر بی. 2
   نشان ندادن روي خوش به اهل و خواهان خود

  رحم                 بی
  غرق شده در تاریکی نادانی و خرافات  ناامید . 3
  الهی دور افتادن از هدایت   بدبین. 4

ها احساس ناتوانی  روي اخمو به زندگی و آینده بدبین است؛ در برابر چالش انسان ترش
برد؛ همواره از همه کس و همه چیز  کند؛ به هیچ چیز امید ندارد و از هیچ چیز لذت نمی می

دهد و  منفی نشان می هاي تند و اتفاقات واکنشخشمگین و ناراضی است؛ نسبت به افراد و 
) نیز از هدایت الهی صرساند. دنیاي پیش از بعثت حضرت محمد ( س خیري نمیبه هیچ ک

دور افتاده و در تاریکی نادانی و خرافات فرو رفته بود؛ از سـتم، جنـگ، کشـتار، غـارت،     
بردن از زندگی بـراي اهـل دنیـا     نابسامانی امور، فتنه و فساد پر بود؛ امنیت، آسایش و لذت

نمود؛ در چنین اوضاعی پر واضح است  نظرشان تیره و تار می مفهومی نداشت؛ آینده نیز در
هایشان را اجابت  داد و خواسته که نه تنها دنیا به اهل و خواهان خود روي خوش نشان نمی
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و  2/178؛ شوشـتري،  2/29 (حسـینی شـیرازي،  رحم بود  کرد بلکه با آنان خشن و بی نمی
 ).264 و 6/260خوئی،  هاشمی

  
 ه انسانی با زیرپوش ترس و روپوش شمشیردنیا به مثاب. 3-5

یف (خطبه  ها الس ثار د و ها الخوَف عارش ه اوضـاع دنیـا پـیش از    )، ب88کانون استعاري: و
فتنـه، فسـاد، نـادانی و گمراهـی سراسـر دنیـا را        اشاره دارد که) ص( بعثت حضرت محمد

یکـدیگر بودنـد. ایـن     فراگرفته بود و اهل آن زمان همواره مضطرب و نگران مشغول کشتن
تناظرهاي جالبی را میان زیرپوش بـا تـرس و    متعلقات انساناستعاره مفهومی با استفاده از 
 دهد: روپوش با شمشیر نشان می

  همراهی دائمی  شمول و فراگیري                 .1
 پوشاندن بدن. 2

 پنهان کردن برهنگی. 3

 دهنده هویت و شخصیت نشان. 4

  نمحافظت از بد. 5

  پوشاندن عقل و خرد
  پنهان کردن حقیقت

  ناپذیر هویت و زندگی جزء جدایی
  حفظ جان و عزت

هاي آن مانند لرزش در بـدن پدیـدار    با وجود اینکه ترس از امور قلبی است، اما نشانه
 و 2/43، موسـوي و  2/213، میثم ابنشود؛ پس به اندازه زیرپیراهن انسان فراگیر است ( می
) تـرس از  صگیرد، پیش از بعثت خاتم پیامبران ( می که زیرپیراهن بدن را فرا همچنان .)45

گرفتند، همواره وجود مردم  قدرتمندانی که بر ضعیفان چیره شده و دارایی و کرامتشان را می
پوشـاند و   پیراهن بدن را مـی  طور که زیر شان عجین شده بود. همان را فراگرفته و با زندگی
ها، نیروهاي ماورائی و حتی ترس از مـرگ،   کند، ترس از ناشناخته می برهنگی آن را پنهان

پوشانده و تشخیص حق از باطل را  حقیقت و معنویتخرد پیکر دنیاي پیش از اسلام را از 
پرستی، عقاید باطل و نادرست سـوق   پنهان کرده، در نتیجه اهل آن دوره را به خرافات، بت

ضعیفان و قتـل و چپـاول آنهـا و تـرس ضـعیفان از       داده بود. یورش قدرتمندان ستمگر به
  ستمگران از ثمرات همین پوشیدگی از حقیقت و معنویت بود.
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خـردي مـردم را در دوري از تعـالیم ادیـان      در یک پارادوکس زیبا، همین تـرس، بـی  
دادن به زندگی با ذلت و خواري پوشاند و آنها را به پذیرفتن دعوت حضـرت   آسمانی و تن

  رغیب کرد.) تصمحمد (
پیراهن ترس پوشانده نشده بود بلکه روپوشـی   اما پیکر دنیاي پیش از اسلام تنها با زیر

کردنـد و   از شمشیر داشت تا ضعیفان در برابـر قدرتمنـدان سـتمگر کـه آنهـا را نـابود مـی       
هـاي   ها از پدیـده  بردند، از خود دفاع کنند. به همین علت جنگ شان را به غارت می دارایی

کـه پوشـش     یافتنـد. همـانطور   دائمی آن روزگار بودند و مدت طولانی ادامه مـی  اجتماعی
گرفتن شمشیر و مقابلـه بـا    رویین بخشی از هویت فرد و نشانگر شخصیت اوست، به دست

دشمن داخلی و خارجی نیز نشان دهنده هویت و شخصـیت عـرب پـیش از اسـلام بـود؛      
کنـد، پیکـار بـا     ها محافظت می رخی آسیبکه پوشش رویی بدن را از گرما، سرما و ب چنان

رسـاند باعـث    کند و او را به قتل می اش را غارت می ستمگري که با هجوم به انسان دارایی
  شود.   حفظ جان و مال و عزت انسان می

 
 شکن دنیا به مثابه انسان دروغگو، فریبنده و پیمان. 3-6

 ِبک اعد ِم بم هِ رت رَ ذینَ غَ روُنُ الَّ ـیا لَأقمَـت    أینَ القُ س ـا ح ب یا وقالَ رئ ا مشخَص نت ... وااللهِ لوَ کُ
م باِلأمانی (نامه هِ رت رَ باد غَ االلهِ فی ع ودد ح یک  ):45 علَ

هایت فریبشان دادي و در باطل به طمعشان انـداختی ؟ ... بـه    کجایند کسانی که با بازي
داشـتی بـه سـزاي بنـدگانی کـه بـا        خدا سوگند اگر شخص دیدنی بودي و کالبد محسوس
  کردم. آرزوها فریبشان دادي، حدود الهی را بر تو جاري می

) روُر فسک الدنیا الغَ  : از دنیاي فریبنده بر خود بترس.)56نامه خف علیَ نَ

دوع (خطبه  رَّارةٌ خَ دارةٌ غَ ها غَ روا الدنیا فَإنَّ   :)221فاَحذَ
  )ثبات (خدَع الدهرُ: تلَوَن؛َ زمخشري، ماده خدع )، خدَوع: بی4ثم، وفایی (ابن می الغدَر: بی

 ثبات است. شکن، فریبنده و بی از دنیا بر حذر باشید؛ زیرا بسیار پیمان
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ب (خطبه  ها کاذ    .): گفتارش دروغ است233... ونطُقُ
ها م فضَتَ من کانَ أشغَف بِ د ر ها قَ یمۀً فَإنَّ م م (خطبه وارفضَوُها ذَ  :)32نکُ

تر از شما به آن بوده  دنیا را که نکوهیده و ناپسند است رها کنید؛ زیرا کسی را که عاشق
 نپذیرفته (به شیفته خود وفا نکرده است).

ي (نامه  د نارِ اله ن مم ع ه ت بِأبَصارِ ذَ خَ ریِقَ العمی وأَ م الدنیا طَ هِ کتَ بِ   ):31سلَ
هایشـان را از دیـدن نشـانه     اه کوري (گمراهی) بـرده و دیـده  دنیا (دنیاپرستان) را در ر

 هدایت گرفت.

  دنیا                             شکن    کار پیمان انسان دروغگوي فریب
 کردن حقیقت پنهان. 1

  دگرگون جلوه دادن حقیقت                . 2
  کردن حقیقت پنهان

  تظاهر به آنچه واقعی نیست                
  هاي پوچ دادن وعده  هاي دروغین دادن وعده. 3
 ها نکردن به وعده عمل. 4

 نقض عهد و پیمان. 5

 وفایی بی. 6

 گمراه کردن. 7

  اعتمادي ایجاد بی. 8

  خلف وعده 
  پیمان شکنی

  خیانت
  به بیراهه کشاندن

  سلب اعتماد
نـد و بـا نقـش    ک شکن، معمولا حقیقـت را پنهـان مـی    کار پیمان انسان دروغگوي فریب

هـاي رنگارنـگ و بسـتن عهـد و پیمـان، احساسـات        کردن، ظاهرسازي، دادن وعـده  بازي
دهـد. امـا بـه     کند و فریبش می گیرد و اینگونه اعتماد او را جلب می مخاطب را به بازي می

 کـردن بـه مخاطـب باعـث     شکند و با پشت کند؛ عهد و پیمانش را می هایش عمل نمی وعده
خـوبش    شود. به عنوان مثال، انسان ثروتمندي که اوضاع مـالی  دیگران میاعتمادي او و  بی

کنـد. او در پاسـخ بـه تقاضـاي کمـک       دستی تظاهر مـی  را پنهان و به کسادي بازار و تنگ
دهد که در آینده با بهبود اوضاع کمکشان خواهد کرد، اما هر  دوستان و نیازمندان، وعده می

رود. چنین فردي در معـاملاتش نیـز بـه عهـد و پیمـان       یبار با آوردن عذر و بهانه طفره م
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کنـد و اینگونـه    بند نیست و با مشاهده شرایط بهتر به طرف معامله خیانت مـی  خویش پاي
 شود. اعتمادي افراد و انحرافشان از راستی و درستی می باعث بی

خـود را  کنـد و   دنیا نیز حقیقت ناپایدار خود و اوضاع و احوالش را از اهلش پنهان می
دهد؛ از این رو به اهلش  هاي جذابش را ثابت و پایدار نشان می ابدي و زرق و برق و جلوه

هایی مثل رساندن آنها به ثروت، قدرت و شـهرت مانـدگار)؛    دهد (وعده هاي پوچ می وعده
هـا را بـه    بندد که همواره برایشان بماند و زندگی جاودانه سرشار از لـذت  با آنان پیمان می

دهـد و آنهـا را بـه بیراهـه      شـان مـی   هـا فریـب   هدیه دهد و با این تظاهرها و دروغ ایشان
هـاي   کنـد؛ هـم خـودش فناپـذیر اسـت، هـم لـذت        هایش عمل نمی کشاند، اما به وعده می

اندازد  ها به طمع و تکاپو می دست آوردن جاه، مال و انواع شهوت شیرینش؛ اهلش را در به
کند و یا اگر امروز آنها را کامروا کـرد،   ها نابودشان می استهاما یا پیش از رسیدن به این خو
هایی کـه بـراي    دهد. بسیارند انسان گیرد و به دیگري می فردا این کامروایی را از ایشان می

ها به کارهاي خلاف و خطرنـاك   هاي دنیا و ارضاي شهوت دست آوردن جاه، مال و لذت به
اي به مرگ و عواقب کارهایشـان نیندیشـیدند،    هآوردند و حتی لحظ حتی قتل و کشتار روي
آنکـه   هاي دنیا اجلشان رسید و بی ها و شهوت مندي از همین لذت  اما در اوج سرمستی بهره

کنـد؛ در مقابـل علاقـه و     گان خود رحم و وفا نمـی  بخواهند، رفتند. این دنیا حتی به شیفته
 ـ توجه فراوانی که آنها از سویداي دلشان تقدیمش می دسـت   د، کارهـایی کـه بـراي بـه    کنن

 کنـد؛  دهد؛ به ایشان توجه نمی پرستند، پاداشی نمی دهند و حتی آن را می آوردنش انجام می
از مرگ، سکراتش و عقوبت پـس   رساند و شان نمی ها یاري ماند؛ در سختی همراهشان نمی

.. (حسـینی  کنـد .  اندوه پر مـی دهد؛ حتی برعکس خاطرشان را با انواع  از آن نجاتشان نمی
). بنابراین از دنیایی که حتـی بـا   2/273ي، موسو؛ 8/23ی، خوئ؛ هاشمی 2/203شیرازي، 

مانـد؛ فریبشـان    یاهل و شیفتگانش صادق نیست؛ به هیچ عهد و پیمانی با آنهـا پایبنـد نم ـ  
  کند، باید حذر کرد. دهد و به عاشقانش وفا نمی می
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  مقاله نتایج. 4
  :دهد نشان می ار دنیا در نهج البلاغهانگ هاي انسان تحلیل استعاره

هـاي   استعاره به ضرورت) به منظور تبیین جامع مفهوم انتزاعی دنیا، عالمؤمنین (امیر  .1
انگاري از جمله آنها است. بدون اسـتفاده   کار برده که استعاره انسان تصوري گوناگونی را به

انگـاري دنیـا در نهـج     . انسـان پذیر نیسـت  هاي تصوري این سطح از تبیین امکان از استعاره
ها که در بستر جامعه اتفـاق   دهد رابطه انسان و عملکرد وي با سایر انسان البلاغه نشان می

یابـد و از ایـن    افتد، به رابطه او با مفاهیمی که این توانایی ارتباط را ندارنـد انتقـال مـی    می
هـاي   در کـانون  شـوند کـه   اي حاصـل مـی   هاي تصـوري  گسترش مفهوم ارتباطی، استعاره

الدنیا تغرّ، تعبدوا للدنیا، فَصارت الدنیا أملَک بِکمُ من الآخرةَِ،ِ هی متَجهمۀٌ لأَهلها عابسِۀٌ  استعاري:
دنیـا بـه مثابـه انسـان     هـاي تصـوري (   افته اسـت. ایـن اسـتعاره   نمود ی و ...فی وجه طالبهِا 

و ...) در واقع زمینه سنجیدن دنیا ابه مالک ستمگر شکارچی، دنیا به مثابه دشمن، دنیا به مث
هایی کـه   هایی از آن را درك کنیم؛ جنبه را براي ما فراهم کرده و باعث شده تا بتوانیم جنبه

 دهد. پژوهش حاضر منفی بودن آنها را نشان می

گیرنـد   هایی شکل مـی  در متون اسلامی، از طریق استعاره شناسی بینی و هستی جهان. 2
 دنیـا است؛ در نهج البلاغـه   ها این استعارههاي انسانی از جمله مبانی  جربیات و ویژگیتکه 
، سـازي شـده   مفهـوم فریبکـار   انسان دروغگوي دشمن، مالک ستمگر وشکارچی،  مثابهبه 

بـه مـا اجـازه    هـا   این اسـتعاره  .چون این صفات در قالب انسانی قابل درك و تصور است
 ـبـر اسـاس انگ   یا اصطلاحات انسـان را ب دنیا يها دهیپد دهد یم اهـداف، اعمـال و    هـا،  زهی
 ،یبـا اصـطلاحات انسـان    دنیا به نام یانتزاع يزی. نگاه به چمیخودمان درك کن يها یژگیو

 ـبـه دل  یمردم قابل درك است. وقت تمام يدارد که برا یاز نوع یحیقدرت توض  عوامـل  لی
 م،یشو یم یقابل توجه گوناگون يمتحمل ضررها ،ی و اجتماعیاسیس مانند عوامل مختلفی
 ـا پیـدایش  یـی منسـجم از چرا  یحیتوض ـ البلاغـه  در نهج انسان بد به مثابه دنیااستعاره   نی

درك دنیا در قالب انسان شکارچی، دشمن، مالک ستمگر و... باعـث   .دهد یضررها به ما م
 بینیم.شود دلباخته و شیفته آن نشویم و در تعامل با آن احتیاط کنیم تا آسیب ن می
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ي انسان انگار در نهـج البلاغـه (یکـی از متـون اسـلامی      ها گیري استعاره شکلاساس . 3
در نهـی از   "بـرادر قـرآن  "دو بعدي بـودن نظـام محتـوایی     است. باورهاي توحیديمقدس) 

هاي دنیـا   بستگی به دنیاي ناپایدار نابود شونده و لزوم توجه به آخرت جاویدان، بر استعاره دل
 گاري آن حاکم است که با فرهنگ رایج جوامع غیر توحیدي (مادي) تفاوت دارد.ان و انسان

دسـت   البلاغـه بـه   هاي استعاري نهج که از کانون دنیا به مثابه انسان بدکلان استعاره . 4
به ما کمک دهد بلکه  به ما می "دنیا"آمده، نه تنها یک روش خیلی خاص اندیشیدن درباره 

را به عنوان یک رابطه فعال و تعاملی درك کنیم، نـه صـرفا یـک     آنمان با  کند تا رابطه می
. این کلان استعاره باعث فهـم مـا از علـت احکـام دینـی (ماننـد:       گر رابطه منفعلانه و نظاره

صدقه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر)، وضع قوانین حقوق بشر، حقوق مدنی و کیفري 
رار را در ما ایجاد و بـه عنـوان محرکـی بـراي     شود که هوشیاري مداوم و احساس اضط می

کند؛ همچنین باعث ایجـاد و تقویـت    مان با خالق یکتا و تقویت ایمان عمل می تقویت رابطه
شود  دادنمان به رفتارهاي خودانگیخته می کنترل عاطفی و پایداري ذهنی در ما در اثر سوق

مشـاهده دروغگـویی،   بـه خـاطر   که از عوامل مؤثر در سلامت جسـم و روحمـان اسـت.    
شکنی افراد، احـزاب سیاسـی و حتـی نهادهـاي سیاسـی و       کاري، زورگویی و پیمان فریب

 شـود  کنیم؛ همین تجربیات باعـث مـی   می احساسثباتی  بیو  ياعتماد یب ،یناامناجتماعی، 
 انسان بد و دشمنی بدانیم که از آن به خالق خود پناه ببریم و از او در تعامل بـا ایـن   دنیا را

دشمن درخواست کمک کنیم؛ براي حفظ بقا، استقلال، امنیت و منافع خود در برابر آن قوي 
گرایی، طمع،  دوري از خودخواهی، مادیت کار ببریم؛ شویم و اقدامات پیشگیرانه و دفاعی به

خـوردن و گمراهـی، همچنـین تقویـت      اسراف و پرهیز از دلبستگی افراطی به دنیا و فریب
خواهی از جمله این اقدامات است؛ بر همین اساس اسـت   شویق به عدالتروحیه مبارزه و ت

 یغلبه بر احساس نـاامن شود:  ها اتخاذ می هاي تدافعی و حتی تهاجمی در دولت که سیاست
 يهــا نگــرش، تــرویج و منــابع هــا يکنتــرل و محــدود کــردن آزاد قیــو اضــطراب از طر

 ـاحزاب سیاسی  افراد، يرفتارها گفتارها و ها تینسبت به نکارانه  محافظه  ينهادهـا  یو حت
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توان گفت ایجـاد و تقویـت احسـاس     . میمقاومت و فرهنگ مبارزه يریگ شکلی و اجتماع
مسؤولیت فردي و جمعی با هدف ایجاد ساختارهاي اجتماعی سالم و اصلاح سـاختارهاي  

 ـ    اجتماعی در اثر نگرش ما انسان ـ  گیري هویت دینی بیمار و شکل وان ها بـه خـود بـه عن
دنیا و احساس همبستگی با یکـدیگر در برابـر ایـن دشـمن مشـترك،       "قربانی" و "اسیر"
دنیا به مثابه شکارچی، دشمن، دروغگـو، فریبکـار   تواند از پیامدهاي فهم و تجربه ما از  می

    باشد.شکن  و پیمان
ري و با استفاده از نظریه استعاره تصو )ععلی ( امام اندیشه جهان وسعت بی به دستیا. 5
خـوانش   در پژوهش همچنین این هاي دنیا از نتایج دیگر پژوهش حاضر است؛ سازي مفهوم
عرفـانی، صـوفی و نیـز متـون ادبـی (از جملـه داسـتان و رمـان) و شـناخت           متون نقدي

صوفیان، ادیبـان و شـاعران بـه     عارفان، نگرش فهم انگار دنیا در آنها  و هاي انسان استعاره
 .بود خواهد مفید )عالمؤمنین (امیر کلام از ایشان یرپذیريتأث میزان دنیا و نیز

 رسد: نظر می انگاري شده در نهج البلاغه، دستاوردهاي زیر به از تحلیل دنیاي انسان. 6

دارد که مفسران کـلام الهـی، شـارحان کـلام      ؛ ضرورتاي رشته توسعه علوم میانالف) 
هاي چندگانه معنا، فهم عمیـق   به لایه یابی فرستادگان خدا و واعظان و خطیبان، براي دست

و دقیق متون مقدس و تبیین جامع مفاهیم انتزاعی از نظریه استعاره مفهومی اسـتفاده کننـد؛   
سازي، انتقال و درك مفاهیم مجرد متعدد موجـود در ایـن متـون، بـدون نظریـه       زیرا مفهوم

  دهد. دهد یا اصلا رخ نمی استعاره تصوري به ندرت و سختی رخ می
انگاري شده درنهـج   آموزش و گسترش فرهنگ بصري؛ مجسم ساختن دنیاي انسانب) 

هـا و رفتارهـاي فـردي و     دهی بـه نگـرش   در شکلالبلاغه با استفاده از هنرهاي تجسمی، 
مـؤثر  و اصلاح آنها و در نتیجه اصلاح جوامع و زیست سـالم و سـعادتمندانه بشـر    جمعی 

 خواهد بود.
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